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  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  الرحيمبسم االله الرحمن 

  آله الطاهرين محمد وعلي الحمدالله و صلي االله 
  و لعنة االله علي أعدائهم إلي يوم الدين....

  

جلسه ششم: بررسي رواياتي كه استحباب نماز فرادا را قبل از 
  كنند شركت در نماز جماعت مخالفين بيان مي

  مباحث جلسه گذشته :

  سه جهت از بحث مطرح شد:
  شد منافات دارد. مخالف و دفع معارضات آن يا اموري كه تخيل مي جهت اول: مطلوبيت نماز با

كنند، شركت در نمـاز جمـاعتي كـه امـام      جهت دوم: استثناي ناصبي و كساني كه حكم به كفر شيعه مي
  كند، مطلوبيت ندارد. جماعتش ناصبي است يا به تعبير ديگر اگر حكم به كفر شيعه مي

عت ناصبي را مطرح كرديم كه اگـر مكلـف گرفتـار شـد و شـرايط      جهت سوم: كيفيت نماز با امام جما
  تقيه نماز با او را جايز كند، كيفيت آن چگونه است؟ از حيث جهر و اخفات و...

  مباحث جلسه امروز :

  جهت چهارم:
آيا نماز با مخالفين مجزي است يا نه، و چنانچه مجزي است آيا استحباب اعاده يا نمـاز اختيـاري قبـل از    

  با مخالف هست يا نه؟نماز 
چه كه مقصود بحث است: آيا بـراي شـيعه    بحث إجزاء نماز با مخالف را مستقلاً بحث خواهيم نمود، آن

شـود، يـا اگـر چنانچـه خوانـد حكـم بـه اسـتحباب اعـاده           حكم به نماز اختياري قبل از نماز جماعت مخالف مـي 
  شود يا نه؟ مي

كه اگر كسي با مخـالف نمـاز خوانـد ـ ولـو اينكـه قائـل بـه          مستفاد از برخي كلمات فقها كأنّه اين است
إجزاء شويم ـ مستحب است كه مكلف قبل از نمـاز جماعـت يـا بعـد از آن نمـاز خـود را بخوانـد. كأنـه نمـاز بـا            
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مخالف مطلوبيتي دارد، ولي در عين حال نماز اختياري هم ولو در حد استحباب انجام آن، مطلوبيتي براي مكلف 
  دارد.

قبـل و بعـد از نمـاز     ، خوانـدن نمـاز فـرادا   اسـتحباب  از آن  کـه  تعبيـري دارد  ;وم صاحب وسـائل مرح
بـاب اسـتحبابِ إِيقَـاعِ الْفَرِيضَـة قَبـلَ      «آمـده:  چنـين   ۳۰۲:  ۸ وسـائل در کتـاب  مـتن عبـارت   بر مي آيد،  جماعت

يعني ضمن اينكه استحباب حضور در نماز جماعت با مخالفين وجود داد، امـا   ،»ِ أو بعده و حضُورِها معهالْمخَالف
تي كه ذيل اين عنـوان آورده اسـت، بـه    امستحب است كه قبل يا بعد از آن مكلف نماز خود را بخواند. ولي رواي

  بر مدعاي ايشان نيست. دالّوجه  هيچ
است قبل از حضور با امام مخـالف نمـاز    مستحب«آيد كه از روايات قابل استفاده است  چه به نظر مي آن

  .»بخواند اخود را به صورت فراد
 مستحب است در جماعت مخالفين حضور يابـد.   ،خوانده ااگر كسي نمازش را فراد :اول ،دو مطلب

خوانـده اسـت و بعـد نمـاز      اكسي اگـر نمـاز را فـراد    ،و اين هماني است كه در جماعت غير مخالفين وجود دارد
كننـد.    تعبيـر مـي   »صلاة معاده« و بـه  ،برقرار شود، مستحب است شخص مكلف نماز را اعاده كندجماعت شيعه 

چـه كـه صـاحب وسـائل در      له است  و آنأاين يك مس ،»استحباب إعادة الصلاة جماعة«در فقه عنواني دارد 
خـودش نمـازش را   بخواهد نمـازش را بـا مخـالف بخوانـد،     فردي و آن اينكه  ،فرمايد چيز ديگري است اينجا مي

مثل اينكه شما بگوييد كسي كه ظهر قصد اقامه نماز با جماعت مخالفين دارد، مسـتحب اسـت ابتـدا     ،بخواند افراد
چه ما در مـورد جماعـت مخـالفين داريـم، بـه       كند. آنشرکت اقتدا  ننماز آنا درنمازش را در خانه بخواند و بعد 

بخوانيم، بلكـه   است كه نماز را قبل از جماعت مخالفين فرادحسب رواياتي كه صاحب وسائل آورده است اين ني
دو مرتبه نمازش را به جماعت ولـو   ،خوانده اچه در روايات آمده است، اين است كه كسي كه نمازش را فراد آن

  به جماعت مخالف اعاده كند. بين اين دو مطلب تفاوت فاحشي است.
چه در مـورد جماعـت غيـر     ين است مطابق آنچه در مورد جماعت مخالف آن عاي صاحب وسائل:اد

خواند و بعد جماعت امام عـادل شـيعي برگـزار شـد، مكلـف نمـازش را        اباشد. اگر كسي فراد مخالفين هست مي
  كتاب وسائل اين نيست.ولي عنوان  ١»يخْتَار اللَّه أحبهما إِلَيه« :اعاده كند و در تعبيري روايت آمده است

قبل از حضور در جماعت مخالفين، مستحب است انسان نمـازش را   :وسائل اين شدعاي صاحب مدپس 
  نخوانده است، اعاده نمايد. انمازش را فراد بخواند و وقتي حضور يافت مستحب است اگر قبلاً
خوانده مستحب است چنانچه نماز  اكسي كه نمازش را فراد: به نظر ما مستفاد از همين روايات اين است

  كما اينكه چنانچه جماعت شيعي برگزار شود همين وظيفه را دارد. ،فين برگزار شد اعاده نمايدجماعت مخال
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اما در مورد كسي كه نمازش را با جماعت مخالفين خوانده است آيا مستحب است كه نمازش را اعـاده  
  كنيم. نمايد يا نه؟ در مورد نماز جماعت شيعي نبايد اعاده نمايد ولي در مورد مخالفين بحث مي

  :ي صدوق از ابن يزيد معتبره
 ىمـا مـنْكُم أَحـد يصَـلِّ    «أنَّه قَـالَ:   7عبد االلهِ ىمحمد بن علي بنِ الْحسينِ بِإِسنَاده عن عمر بنِ يزِيد عن أبِ

صَلِّ ىصَلاةً فَرِيضَةً في ا ثُمهقْتىو ه ةً ويصَلاةً تَق مهعضِّئٌ إِلاّمتَوم ةً وجرد شْرِينع ساً وا خَمبِه لَه اللَّه وا   ،كَتَبغَبفَـار
ىف ك٢ .»ذَل  

اگـر نمازتـان    قائل استاستفاده مي شود؟ يا اينكه روايت  احالا باالله عليكم آيا استحباب تقديم نماز فراد
  الفين.خوانديد، مستحب است شركت در جماعت مخ ارا در خانه فراد

معهم  ىثُم يصَلِّ« ،ايعني صلاة فراد »وقْتها ىصَلاةً فَرِيضَةً ف ىما منْكُم أحد يصَلِّ: «7امام صادق
خَمسـاً  « ةًنمـاز بـا مخـالف و تقي ـ    ،»كَتَـب اللَّـه لَـه بِهـا     إِلاّ«، يعني نماز با وضو ،»صَلاةً تَقيةً و هو متَوضِّئٌ

ةً وجرد شْرِينهماني كه در مورد نماز با امام جماعت شيعي داريم، يعني كسي كـه نمـازش را بـا جماعـت      ،»ع
خوانـده و نمـاز شـيعه تشـكيل شـد مسـتحب        ااست و اگر نمازش را فـراد  ابرابر نماز فراد ۲۵شيعي بخواند ثوابش 

ربطي دارد به اينكه قبـل از شـركت در نمـاز    اين چه  ا،است شركت در نماز جماعت و عدم اكتفا به آن نماز فراد
كنـد كـه اگـر     يعني اين نماز ترغيب مي .»ذَلك ىفَارغَبوا ف« :بخوانيد. بعد دنبالش دارد اجماعت خودتان فراد

خوانديد به بهانه اينكه نمازم را خواندم نكول از شركت در جماعـت مخـالفين نداشـته باشـيد. يعنـي       انماز را فراد
خوانده است، ايـن حكـم در نمـاز بـا      ااعاده نماز با جماعت شيعي مستحب است براي كسي كه فراد همانطور كه

  مخالفين هم وجود دارد.
كه در اين باب آمده خواسته استفاده كند كه به نظـر مـا    يريگالبته شايد صاحب وسائل از يك روايت د

عاي ايشان دلالت ندارد.آن هم بر مد  
خـوانم، آن   عبداالله بن سنان است و عين مضمون روايـت اول اسـت و نمـي    روايت دوم اين باب صحيحه

  هم روايت صدوق به سند معتبر است از عبداالله بن سنان.
روايت سوم، روايت ديگري از عبداالله بن سنان اسـت كـه مرحـوم صـدوق آن را روايـت كـرده اسـت،        

  مضمونش فرق دارد ولي همين نتيجه را دارد.
فَهـم   ،مسجِداً يكُون فيـه قَـوم مخَـالفُون معانِـدون     ىبابِ يإِن علَ :أنَّه قَالَ لَه أيضاً 7عبد االلهِ ىو عنْه عن أبِ

ف ونسمفَأنَا أصَلِّ ىي فَأصَلِّ ىالصَّلاة جأخْر ثُم صْرىالْع مهعضَ: «7فَقَالَ ؟ما تَريأ م بِأر لَك بستُح أن  شْـرِينع عٍ وب
  ٣.»صَلاةً
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نزديك خانه ما مسجد مخالفين است  »مسجِداً ىبابِ يإِن علَ: «گفت 7عبداالله بن سنان به امام صادق
زيـاد نبودنـد و در محـلات مخـالفين      7هاست، شيعه در زمـان امـام صـادق    عبداالله بن سنان شيعي در محله سني

 ،»يكُون فيه قَوم مخَالفُون معانِـدون « ،ه ما براي مخالفين استكند كه مسجد محل ال ميؤسكني داشتند و س
را  عصـر  ها نماز اندازند، ما شيعه تأخير مي هنمازشان را ب ،»الصَّلاة ىفَهم يمسون ف. «باشند سرسخت و معاند مي

هـا همـه تقيـد     آيـد كـه سـني    عبارت بـر مـي  د در اين جهت دارند، از اين خوانيم، اما مخالفين تقي با ظهر مي جمعاً
  اندازند. گويد كه مسجد محله ما اينگونه است كه نماز عصر را به تأخير مي ندارند، اما مي
 !گفت كه من امام عصرم ميبه شوخي يك نماز عصر با تأخير در قم سراغ داشتيم كه امام جماعتش البته 

بـراي كسـاني كـه نمـاز را اول وقـت       7ن عسـكري ر در مسـجد امـام حس ـ  مرحوم آقاي فيض نماز ظهـر و عص ـ 
لـي  إيمسي يعنـي يـؤخر    خوانند. عصر مي خواند، ولي مخالفين نوعاً ز ظهر و عصر را با تأخير ميخواندند، نما نمي

ثُـم   ،مـن در منـزل نمـاز عصـر را خوانـدم      ،»الْعصْـر  ىفَأنَا أصَلِّ. «لي الصباح استإصبح كه يؤخر مثل ي ،المساء
أخْرىفَأصَلِّ« .آيم بعد از خانه خارج شده و مسجد مي ،»ج مهعام  ن كه نماز عصر را خوانـده مآيا به نظر شما  ،»م

أن تُحسب لَك «است.  اي أما تحب در نسخه ،»يأ ما تَرضَ :فَقَالَ« بخوانم؟ نماز را مجدداً نآيا با جماعت اينا
برابر ثواب دارد  ۲۵نماز محسوب شود؟ نماز  ۲۴خواهد كه اين نماز براي تو  ميدلت ن ،»بِأربعٍ و عشْرِين صَلاةً

  ، بقيه را با جماعت جبران كن.بدست آوردي خواندي اكه يكي را به فراد
آيا اين معنا مستفاد مرحوم صاحب وسائل است كه نمازت را در خانـه بخـوان و بعـد بـراي جماعـت بـا       

در مـورد نمـاز جماعـت بـا      يا اينكه در مورد كسي است كه نمازش را در خانه خوانده است و بعداً ؟مخالفين برو
  كند. سؤال مي نآنا

كه اين روايت با روايت قبلـي تفـاوتي نـدارد. در روايـت قبلـي نمـاز        هدشدر فقه الحديث اين نكته بيان 
ا ر اكند كمبـود درجـات نمـاز فـراد     ران مياين نماز جماعت بعدي جب ،درجه ۲۵شود  مي اجماعت با ضميمه فراد

  درجه. ۲۵شود  مي ، جمعاًشود درجه ديگر اضافه مي ۲۴  و
أمـا تحـب أن تُحسـب لَـك بِـأربعٍ      «اين روايت هم دست روي درجات نماز جماعت گذاشته شده است. 

صَلاةً  و شْرِينع.«  
ر مـدعاي صـاحب وسـائل دلالـت     روايت ديگري كه روايت عمار بن موسي ساباطي است كه آن هم ب ـ

  ندارد.
ما چنين دلالتـي بـر مـدعاي    صاحب وسائل کند، اما به نظر  دلالت بر مدعايد ايروايت پنجم اين باب ش

  ايشان ندارد.
صاحب وسائل روايـات كتـب اربعـه را معتبـر     از آن رهگذر که اين روايت از نظر سند مشكل دارد ولي 

  كنيم. و لذا ما هم به خاطر صاحب وسائل از سند اغماض مي نقل شدهب تهذياز کتاب داند و اين روايت  مي
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 ىالْحـازِم  ي يحي ـمحمد بن الْحسنِ بِإِسنَاده عن أحمد بنِ محمد بنِ سعيد بنِ عقْدةَ عن أحمد بنِ محمد بنِ
رإِب نع (ِنسنِ الْحنِ بيسالْح) ِنعلنِ عب يماهى قافرالْمى   ـدمحـنِ مفَرِ بعج نبِيعِ عنِ الرب رمع ـ 7و ىف    أنـه يثـدح

خَلْفَـه   ىأ فَأصَـلِّ  :قيـلَ لَـه   ،»لا صَـلِّ قَبلَـه أو بعـده   « :7قَـالَ  ؟خَلْفَه و أقْـرأ  ىسألَ عنِ الإِمامِ إِن لَم أكُن أثق بِه أصَلِّ
عاً  وا تَطَولُهعالْفَرِيضَةُ« :7قَالَ ؟أج لَقُبِلَت عقُبِلَ التَّطَو ةً ،لَوحبا سلْهعنِ اجلَك ٤.»و  

 ـ 7777عـن جعفَـرِ بـنِ محمـد    كنـيم.   نيست ولي در مورد دلالتش بحث مـي  روايت خوبسند   ىف
يثدامِ: رده اسـت بخشي از روايت را مرحوم صاحب وسائل آو حنِ الإِمألَ عس در مـورد امـام جماعـت     أنَّه

امام جماعتي است كـه مـورد وثـوق و قابـل اعتمـاد در جماعـت نيسـت چـون          إِن لَم أكُن أثق بِه :سؤال كرد
حاظ شود كه امام جماعت از ل نماز جماعت وقتي منعقد مي ٥،»خلف من تَثق بِدينِه لاتُصَلِّ  إلاّ« :گذشت كه

مطلـوب اسـت    نولي حضـور بـا آنـا    ،شود دين و مذهب حق باشد ولي اگر مذهب حق ندارد جماعت منعقد نمي
خوانم، چون اين امام جماعت قابـل   قرائت را خود مي  و أقْرأ ؟پشت سر اين شخص نماز بخوانيم ؟خَلْفَه ىأصَلِّ

 ،»لا« :7777قَـالَ  دهيد كه پشت سر چنين فردي نماز بخوانم؟ اجازه مي ،دهم را انجام مي ااقتدا نيست، وظيفه فراد
يا قبل از او يا بعد از او نماز بخوانيد. شـايد صـاحب وسـائل     ،»صَلِّ قَبلَه أو بعده. «نه پشت سر او نخوانيد :فرمود

 ىأفَأصَلِّ :حضرت گفته شد به 7در مجلس امام قيلَ لَه عنوان باب را با توجه به اين روايت تعيين كرده باشد.
نه  فرمود:7امام ؟يعني همان نماز معاده  نماز را مستحبي قرار دهم نه فريضه و واجب، ؟خَلْفَه و أجعلُها تَطَوعاً
اگر نماز جماعت مستحبي با امام جمـاعتي منعقـد    ،»لَو قُبِلَ التَّطَوع لَقُبِلَت الْفَرِيضَةُ. «مستحب هم قرار ندهيد

و لَكـنِ  . «ام شود، وقتي من واجب را مشروع ندانستم مستحب را هم جايز ندانسـته  هم منعقد نمي شود، واجب آن
  نماز نخوانيد بلكه ذكر بگوييد. ».اجعلْها سبحةً

در بحث روايات معارض با بحث ترغيب در شـركت در جماعـت مخـالفين بحـث      اين روايت را ما قبلاً
شـود كـه نمـاز را     وايت اگر اعتبار داشته باشد و اگر در مورد مخالف باشد، نه فقط استفاده مياز اين ر ٦ايم. كرده

كند كه نماز بـا مخـالفين اسـتحبابي نـدارد و فقـط اسـتحباب در نمـاز         قبل يا بعد از امام خواند بلكه اين را بيان مي
معـارض  خـالفين داشـت، ايـن روايـت     جماعت شيعي است. و لذا بعد از روايات متواتري كه ترغيب به نمـاز بـا م  

  است.
ممكـن اسـت امـام جماعـت      ،اطـلاق داشـته باشـد    مورد اين روايت هم نماز با مخالف نيست بلكه نهايتاً

منحرف در اعتقادات است. در روايات آمده است كه اگر كسي قائل به جسـمانيت  مراد، فرد مخالف نباشد بلكه 
  او اقتدا كرد و حضور با او هم مطلوبيتي ندارد. شود به در خدا باشد هرچند شيعه باشد نمي
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شود نمـاز خوانـد. لـذا     رساند كه با هر منحرفي مي نماز با مخالفين حساب جدايي دارد و اين را نميولي 
شيعه است ولي در عقيده با هم اختلاف داريم، نماز جماعت بـا چنـين     اگر امام جماعت از فطحيه يا زيديه است،

  باشد. ها مي يچه كه در روايات ما آمده با سنّ . آنا ردند افرادي هيچ ثوابي
مفاد اين روايت نماز با مخالف نيست بلكه حكم كلي است در مـورد امـام جمـاعتي كـه از      ،براي همين

حـق اسـت. مثـل     يرق منحرف شيعه كه غير از اماميـه ولي از مخالفين نيست. مانند ف ،حيث عقيدتي با او مخالفيم
هايي كـه در نجـف    . مانند اسماعيليهداريمن ندن با آنان... ما هيچ ترغيبي به نماز خوانيليه و امثال اينافطحيه، اسماع

شنيدم خيلـي تصـلّب در عقيـده     روند. نمي 7به زيارت امام کاظمهستند و مشهور  بهره به بينيم كه و كربلا مي
مـا هـيچ وقـت در مـورد      !شـود  او حـرام مـي   ر، زن بکنند 7ي كه اگر نگاه به گنبد موسي بن جعفربه حددارند 

گوييم كه در جماعـت او شـركت كنـيم. ايـن روايـت در مـورد امـام جماعـت شـيعه           مخالفين درون مذهبي نمي
  قائل به امامت محمد حنفيه هستند.كيسانيه كه  ، چونمنحرف است و از محل بحث ما خارج است

ي سياســي دارد  يــن مصــلحت جنبــهچــه محــل بحــث اســت ترغيــب در جماعــت مخــالفين اســت و ا آن
است. لذا شـرط امـام   لازم هر بين مسلمين واو حفظ ظ ،تأكيد فراوان دارند به دوري از جنگ :طاهرين ائمه و

و انجام عمل همـراه   نجماعت صحت عقيده است نه عادل در رفتار... و لكن نماز با مخالفين از باب حضور با آنا
  ست.ن اآنا

اين روايت بـر   ؛قبل از نماز با مخالف، اين روايت باشد ااستحباب نماز فراداگر مدرك صاحب وسائل بر 
  آن مدعا دلالتي ندارد.

گونه است و مفاد آن استحباب نماز قبل از نمـاز بـا مخـالفين نيسـت. روايـت       بقيه روايات باب هم همين
  بعدي اين است:

لنِ عب دمحم نع هنَادبِإِس ووبٍ ىبحنِ مب   ـنحٍ عنِ صَالب يطنَش نع ديبنِ عب كورم نع زِيدنِ يب قُوبعي نع
مـع   ىثُـم يخْـرج فَيصَـلِّ    ،جوف بيته مغْلقاً علَيـه بابـه   ىف تَهصَلا ىقَالَ: قُلْتُ لَه الرجلُ منَّا يصَلِّ 7ولِالْحسنِ الأَ ىبِأ

جِيرهصَلا تَكُون ،تف هدحو لْكت ةً ىتُهاعمج هتي7فَقَـال  ،ب: » صَـلِّ  ىالَّـذـ ىي ىف  ـهتيفَ     بـعض لَـه اللَّـه فُهضَـاعيـرِ  أ ىج
ةاعمةً تَكُون ،الْججرد ينسخَم لَه، الَّذ صَلِّ ىوىي هتجِير عأ م لَه كْتُبصَي نم رـولِ االلهِ  يلَّجسر خُلُ   9خَلْفـدي و

ف مهعصَلا ىمهِمت، هذُنُوب هِملَيع خَلِّففَي، هِمنَاتسبِح جخْري ٧.»و  
  است. 7روايت نشيط بن صالح از موسي بن جعفر 

جوف بيته مغْلقاً علَيه  ىف تَهلاصَ ىقَالَ: قُلْتُ لَه الرجلُ منَّا يصَلِّ 7777ولِالْحسنِ الأ ىبِعن أ
هابصَلِّ ،خواند در منزل نماز را پشت درهاي بسته مي بفَي جخْري ىثُم هتجِير عسـپس بيـرون منـزل همـراه بـا       م

خوانـده   ادر منزل فراد آيا نمازي كه ؟بيته جماعةً ىتُه تلْك وحده فتَكُون صَلا .خواند مي مخالفين جماعتاً
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 ىيصَـلِّ  ىالَّذ« :حضرت فرمود جر جماعت بخاطر خروج از منزل و حضور در جماعت مخالفين دارد؟أاست، 
ىف هتيفَ بعض لَه اللَّه فُهضَاعيأ ىةاعمرِ الْجدرجه فضـيلت دارد  ۵۰در منزل  اآن نماز فراد ،»ج. »   لَـه تَكُـون

 ينسةًخَمجرد، الَّذ صَلِّ ىوىي هتجِير عأ « ،خوانده است و آن نمازي كه با مخالفين مي »م لَـه كْتُبي  ـرج
مخـالفين وارد نمـاز     مضمون روايت اين اسـت كـه همـراه بـا آن     »و يدخُلُ 9999خَلْف رسولِ اللَّه يمن صَلَّ

جـا رهـا شـده    گناهـانش در آن  .»و يخْـرج بِحسـنَاتهِم   ،علَيهِم ذُنُوبهفَيخَلِّف  ،تهِمصَلا ىمعهم ف« ،شود مي
  شود. ي اعمال او وارد مي حسنات جمع مخالفين در نامه  و

خوانـد. حضـرت    جماعت بـا مخـالفين مـي   با خواند و بعد  مي اروايت اين است كه نمازش را فرادفرض 
آن نمـازي   :فرمايد بخواند. حضرت مي ااز با مخالفين نمازش را فرادكار خوبي است نه اينكه قبل از نم :فرمايد مي

  كه با مخالفين خوانده است دو برابر نماز جماعت با شيعيان ثواب دارد.
جر مضاعف دارد چون هـم عمـل مشـروع انجـام داده و هـم      أكسي كه نمازي را در شرايط تقيه بخواند 

جر دارد.أتقيه  تقيه كرده است كه خود  
چه كه از روايات استفاده  مستفاد از اين نصوص و روايات عليرغم مشكل سندي روايت آخري، آنپس 

خوانـد مسـتحب اسـت كـه بـا       امعتبره اولي كه نقل كرديم اين است كه كسي كه نمازش را فراد كرديم خصوصاً
ما اينكه كسي كه قصد جماعت بخواند همانطور كه با جماعت شيعي مستحب بود اعاده كند. و ا مخالفين جماعتاً

  دارد، مستحب است نمازش را در منزل بخواند؛ ما نتوانستيم آن را از روايات اين باب اثبات كنيم.
مخـالفين، يعنـي كسـي كـه نمـازش را بـا جماعـت مخـالفين خوانـد          نماز جماعت بـا  اما نسبت به بعد از 

    شاءاالله خواهد آمد. نإرا رعايت كرد، آيا مستحب است نمازش را اعاده كند يا نه؟  اوظايف فراد
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